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چکیده‌
در ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از دو نظریـه سـاختار - کارگـزار و هـرم نیازهـا تلاش شـده به 
ایـن پرسـش پاسـخ داده شـود کـه فرآینـد آزادسـازی سیاسـی در قطـر از ۱۹۹۵ بـه ایـن سـو 
چـه دسـتاوردهایی داشـته و با چـه چالش ها یا موانـع سـاختاری و غیرسـاختاری مواجه بوده 
اسـت؟ فرضیـه پژوهـش  ایـن اسـت کـه جامعه قطر شـاهد برخـی دسـتاوردها و آزادسـازی 
سیاسـی اولیه در قلمرو رسـانه ها به ویژه شـبکه ماهـواره ای الجزیره، انتخابات نسـبتا رقابتی، 
آزادی بیـان اولیـه و اصلاحـات در قانـون اساسـی و پارلمانـی بـوده اسـت. بـا این وجـود، به 
دلایـل سـاختاری همچـون عـدم وجـود اراده سیاسـی جـدی در حاکمیت بـرای اصلاحات 
ژرف و پردامنه، سـاخت محافظه کار اجتماعی و سیاسـی جامعه و ریشـه دار بودن هنجارهای 
فرهنگـی و سـنتی قـوی و دلایل غیرسـاختاری همچـون ضعف کنشـگران و نهادهـای مدنی 
و اولویـت خواسـته های رفاهـی- معیشـتی بـر آزادسـازی سیاسـی در بین اکثریـت جامعه با 
چالش هـای جـدی مواجـه بـوده اسـت. یافتـه کلی ایـن پژوهـش این اسـت که ضمـن عدم 
انـکار پـاره ای اصلاحات و آزادسـازی سیاسـی اولیه، این کشـور بـه خاطر چالش هـا و موانع 
سـاختاری و غیرسـاختاری در سطح کنشـگران و شهروندان با دموکراسـی حداکثری و واقعی 
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مقدمه‌
تـا پیـش از بهـار عربـی، خاورمیانـه بـا وجـود برخـی تحـولات فکـری- نگرشـی و 
مدرنیزاسـیون، از کمتریـن دسـتاوردها و نشـانگان در ارتبـاط بـا آزادسـازی سیاسـی 
برخـوردار بـود. بـا ایـن وجـود، نمی تـوان حرکت هـای اولیـه در کشـورهایی همچـون 
کویـت، مراکـش، اردن و برخـی کشـورهای دیگـر را نادیـده گرفـت. البته پـس از وقوع 
بهـار عربـی، کـم و کیف و نشـانگان آزادسـازی سیاسـی تـا حـدی تغییر کرده و نسـبتا 
رو بـه جلـو بـوده، اما بـا موانع یـا چالش های سـاختاری و حقوقـی در نظام سیاسـی یا 
حاکمیتـی و کاسـتی ها و ضعف هـا در خـود کنشـگران سیاسـی مواجـه بـوده اسـت. 

بـا روی کار آمـدن حمـد بن خلیفه در سـال ۱۹۹۵ در یـک کودتای بـدون خونریزی 
و سـپس پیگیـری اقدامـات وی از سـوی امیـر جدید)تمیـم بـن خلیفـه(، جامعـه قطر 
از یکسـری تغییـرات در عرصـه سیاسـی و رسـانه ای برخـوردار شـد کـه به تاثیـر از این 
تغییـرات، سیاسـت و پویش های سیاسـی نسـبت به گذشـته تا حـدی متمایز شـده، اما 
هرگـز به معنی گسسـت کامل از روندها و سـاختار حقوقی و سیاسـی موروثی نیسـت. 
حمـد بـن خلیفه تلاش کـرد که از خود بـه عنوان یک رهبر سیاسـی با تمایـلات لیبرال، 
اصـلاح طلبانـه و مصمـم بـه آزادسـازی سیاسـی و دموکراسـی در قطر بسـازد و به یک 
چهـره دموکراتیـک بـا ترمیم مشـروعیتی در سـطح ملـی، منطقـه ای و بین المللی مبدل 
گردد. شـبکه ماهواره ای الجزیره مهمترین دسـتاورد در ارتباط با آزادسـازی سیاسـی در 

قطر اسـت. 
شـبکه الجزیره در عملکرد ژورنالیسـتی خـود تا حد قابل توجهی اسـتقلال و گفتمان 
انتقـادی داشـته اسـت. در مجمـوع، رونـد آزادسـازی سیاسـی در قطـر عمدتـا جنبـه 
تاکتیکـی بـرای بقـای سیاسـی در خانـدان ثانـی و جنبـه تصنعی بـرای ارتقـای خود به 
سـطح قـدرت منطقـه ای بوده اسـت. گرچه در قانون اساسـی جدید مصـوب ۲۰۰۵ بر 
آزادی سیاسـی، آزادی انجمن هـا و اجتماعـات و تفکیـک قـوا تصریح شـده، اما تحقق 
ایـن اصـول بـا موانـع جـدی سـاختاری و فرهنگـی مواجـه اسـت. در این پژوهـش، با 
اسـتفاده از روش تحلیلـی- تبیینـی و کاربسـت نظریـه سـاختار – کارگـزار و نظریـه هرم 
نیازها از آبراهام مازلو تلاش شـده به این پرسـش پاسـخ داده شـود که فرآیند آزادسـازی 
سیاسـی در قطـر از ۱۹۹۵ بـه ایـن سـو از چـه دسـتاوردهایی برخـوردار بـوده و بـا چـه 

چالش هـا یـا موانـع سـاختاری و غیرسـاختاری مواجه بوده اسـت؟ 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
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پیشینه‌پژوهش
یـک  در  می گـردد.  اشـاره  اجمـال  بـه  مطالعـه  چندیـن  بـه  پیشـینه،  حیـث  از 
بهـار  بحبوحـه  در  قطـر  در  تغییـر  بـرای  دولـت  »اقدامـات  عنـوان  بـا  مطالعـه 
عربـی«، بـه پـاره ای از اصلاحـات سیاسـی و مالـی دولت قطـر پس از بهـار عربی 
بـرای کنتـرل اوضـاع پرداختـه شـده اسـت. یافتـه مهـم ایـن مطالعـه آن اسـت کـه 
اصلاحـات و گام هـای دولـت قطـر عمدتا جنبـه مالی –اقتصادی داشـته تا سیاسـی 
و دموکراتیـک و ایـن اقدامـات بـا هدف کسـب مشـروعیت داخلـی و بیـن المللی 
رخ داده انـد )Yetim, 2014(. در مطالعـه دیگـر بـا عنـوان »قطـر و بهـار عربـی«، 
بـه آزادی هـای سیاسـی محدود اعطـا شـده در قطر و گسـترش فعالیت های شـبکه 
الجزیـره در جهـان عـرب عمدتـا بـا یـک رویکـرد توصیفی و بـدون مبنـای نظری 

 .)Steinberg, 2012( پرداختـه شـده اسـت
پژوهشـگر دیگـر درمطالعـه خـود بـا عنـوان »ظهـور قطـر بـه مثابه قـدرت نرم و 
چالش هـا«، نقـش شـبکه الجزیـره در دیپلماسـی عمومـی قطـر در جهـان عـرب 
و اسـتقلال نسـبی ایـن رسـانه را بررسـی و تحلیـل کـرده اسـت. یافتـه ایـن مقالـه 
آن اسـت کـه قطـر بـه منظـور دسـتیابی بـه اهـداف دیپلماتیـک خـود، بـه دو نـوع 
دیپلماسـی متکـی اسـت؛ نخسـت میانجیگـری دیپلماتیـک، کـه هـدف آن ارائـه 
تصویـری از قطـر بـه عنـوان یـک واسـطه بـی طـرف اسـت کـه می تواند بـه صلح 
و ثبـات در منطقـه کمـک کنـد. نـوع دوم، دیپلماسـی عمومـی از طریـق رسـانه ها 
به ویـژه شـبکه الجزیـره اسـت )Antiwi-Boateng, 2013(. خلیـل الـه سـردارنیا 
نیـز در مقالـه تالیفـی، به شـکل مفصـل و تحلیلی، دلایـل موفقیت شـبکه الجزیره 
قطـر در دیپلماسـی عمومـی جهـان عـرب را بـا تمرکز بـر گفتامن انتقـادی به غرب 
و رژیم هـای اقتدارگـرا، نـوع چینـش و محتوایـی خبـری و تحلیلـی و غیره بررسـی 
کـرده اسـت. او در ایـن مقالـه، نیـم نگاهی هـم بـه تاثیر تغییـر رهبری سیاسـی در 

اسـتقلال نسـبی شـبکه الجزیره داشـته اسـت )سـردارنیا، ۱۳۹۴(. 
کریمـی پـور و همکارانـش در مقالـه ای بـا عنـوان »زنـان، توسـعه و مشـارکت 
سیاسـی در کشـورهای عـرب خلیـج فـارس«، بـه ایـن یافتـه کلـی می رسـند کـه 
از  قطـر  اجتماعـی  عرصه هـای  در  زنـان  حضـور  از  مهمـی  نشـانه های  گرچـه 
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جملـه در زمینـه آمـوزش عالـی هسـت اما بـه دلایلی همچـون سـاخت اجتماعی 
تمـام عرصه هـای عمومـی  بـا مشـارکت در  مردسـالارانه، هنـوز فاصلـه زیـادی 
وجـود دارد. در مقالـه دیگـر بـا عنـوان »تحلیـل کنش هـای امنیتـی منطقـه خلیـج 
فـارس بر اسـاس هـرم مازلو«، بـه برداشـت های امنیتـی و جهت گیری هـا متفاوت 
اسـت  شـده  پرداختـه  فـارس  خلیـج  کشـورهای  بیـن  در  خارجـی  سیاسـت  در 
) کریمـی پـور و دیگـران، ۱۳۹۲(. خلیل اله سـردارنیا در مقاله ای بـا عنوان »موانع 
پیشـبرد دموکراسـی در شیخ نشـین های خلیـج فـارس«، موانـع سیاسـی، فرهنگـی 
و اقتصـادی دموکراسـی در ایـن منطقـه بررسـی کـرده اسـت )سـردارنیا، ۱۳۸۸(. 
بررسـی اجمالـی مطالعـات یاد شـده نشـان می دهد که هنـوز پژوهش مسـتقیم در 
ارتبـاط بـا ایـن موضـوع بـا دو چارچوب نظـری سـاختار- کارگـزار و نظریـه مازلو 

انجـام نشـده اسـت لـذا انجـام ایـن پژوهـش، ضـروری بـه نظر می رسـد.

چارچوب‌نظری‌پژوهش‌
در ایـن نوشـتار، بـرای تبییـن فرضیه هـای تحقیـق ) کـه مسـتخرج از نظریه هـا 
بیـان  اجمـال  بـه  کـه  گردیـد  اسـتفاده  مطلـوب  تبیین گـر  نظریـه  دو  از  هسـتند( 

می گردنـد. 
یه‌ساختار-کارگزار‌و‌ساخت‌مندی الف(‌نظر

یکـی از مباحـث مهـم جدلـی در بیـن جامعه شناسـان آن اسـت کـه آیـا در فهـم 
یـا  تعیین کننـده هسـتند  نظام هـا  یـا  تاریخـی، سـاختارها  تحـولات  و  رویدادهـا 
کنشـگران. سـه دسـته از رویکردهای نظری در این ارتباط هسـتند: ۱. رویکردهای 
معطـوف بـه اصالـت کارگـزار یـا عاملیـت ۲. رویکردهـای معطـوف بـه اصالـت 
بیـن عاملیـت و سـاختار در فهـم  بـه رابطـه  سـاختار ۳. رویکردهـای معطـوف 

تحـولات اجتماعـی و کنش هـا. 
سـاخت یـا سـاختار در اشـاره بـه ویژگی هـای نهـادی شـده جوامع یـا نظام های 
اجتماعـی بـه کار مـی رود کـه در طـول زمـان و مـکان شـکل گرفتـه و گسـترش 
یافته انـد. سـاخت عبـارت از قواعـد و منابعـی اسـت کـه در ایجـاد و مفصل بندی 
نظام هـای اجتماعـی دخیـل هسـتند )Giddens, 1984:179(. در تحلیـل نهادی، 
ویژگی هـای سـاختاری یـا نهادینـه شـده بـه مثابـه ویژگی هـای دائـم بازتولید شـده 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
فصلنامه رهیاف
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رویکـرد  در   .)Giddens, 1984: 220( بررسـی می شـوند  اجتماعـی  نظام هـای 
سـاختارگرا بر نقش قواعد و منابع محدودسـاز یا تشـویق کننده، شـرایط و بسترهای 
اجتماعـی، دولـت و سـاخت اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی در فهم نـوع رفتارهای 
فـردی و اجتماعـی تاکیـد می شـود و ایـن عوامـل در تعییـن رفتـار عاملان انسـانی 

مهـم و تعییـن کننـده تلقی می شـوند. 
در رویکـرد نظری کنشـگرا، بـر نقش آفرینی کنشـگران یا عاملان انسـانی و رفتار 
آنهـا در تحـولات و رویدادهـای اجتماعی تاکید می شـود و آنها تعییـن کننده تلقی 
می شـوند. اراده گرایـی در مقابـل سـاختارگرایی قـرار دارد، در ایـن رویکـرد و نقش 
تعیین کننـده عامـلان یـا کارگزاران انسـانی تاکید می شـود . اگر سـاختارگرایی تبیین 
از خـارج1 باشـد، اراده گرایـی تبیینـی خـودی یـا از داخـل2 اسـت که بـر نهادهای 
اجتماعـی، کارگـزاری انسـانی و بافت غنی تعامـل اجتماعی و سیاسـی تمرکز دارد 

)مارش و اسـتوکر، ۱۳۹۳: ۳۱۲(. 
در چنـد دهـه اخیـر تلاش هایـی بـرای رفع ایـن تقابل صـورت گرفته اسـت. این 
تلاش هـا در دسـته بندی سـوم مبنـی بـر نـه تقابـل بلکـه تعامـل و ارتبـاط دوسـویه 
بیـن سـاختار و کارگـزار قـرار دارد، شـاید مهمتریـن تـلاش در ایـن زمینـه، نظریـه 
سـاخت مندی3 آنتونـی گیدنز باشـد. گیدنز بر دوسـویگی یـا تاثیر متقابل سـاختار 
و کارگـزار در فهـم رفتارهـا و تحـولات اجتماعـی تاکیـد می کنـد. منظـور گیدنز از 
دوسـویگی ایـن اسـت کـه ویژگی هـای سـاختاری نظام هـای اجتماعی هم وسـیله 
و هـم نتیجـه اعمالی اسـت کـه از کنشـگران سـرزده و نظام های مذکور را تشـکیل 
می دهنـد. سـاخت هـم مشـوق وتوان بخـش اسـت و هـم بازدارنـده و محدودیت 
سـاز. بـر اسـاس مفهـوم دوسـویگی سـاخت، کنشـگران در کنشـگری بـه قواعد و 
منابعـی متوسـل می شـوند امـا همـان قواعد و منابـع از رهگـذر همیـن کنش ها نیز 

.)Giddens, 1984: 175( دوباره شـکل گرفتـه یـا متحـول می شـوند
لـذا از دیـد وی نمی تـوان هیچ خـط تمایز یـا تقابل آشـکاری بین ایـن دو مفهوم 
کشـید یعنـی هـم بایـد بـه محیـط یـا بسـتر سـاختاری یـا کنش هـای وضعیت مند 

1 . Outside
2 . Insider
3 . Structuration theory 
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عامـان انسـانی توجـه کـرد که بـر اسـاس محدودیت هـا و مشـوق های آنهـا کردارها 
گاهانه و  گاهـی و کنش هـای آ و کنش هـای کارگـزاران انجـام می شـود و هـم باید بـه آ
اولویت هـای کنشـگران و کارگـزاران انسـانی توجـه کـرد. بنابرایـن در دیـدگاه گیدنـز، 
سـاختار و کارگـزار بـه مثابـه دو روی یک سـکه عمل کـرده و به نوعی بـر یکدیگر قوام 

بخشـی متقابلـی دارنـد و نمی تـوان یکـی را تعییـن کننده دیگری دانسـت. 
یه‌هرم‌نیازهای‌سلسله مراتبی‌مازلو ب(‌نظر

را  انگیزشـی  نظریه هـای  جامع تریـن  از  یکـی   )۱۹۷۰-۱۹۰۸( مازلـو1  آبراهـام 
ارائـه داده اسـت. او سلسـله مراتبـی از نیازهـا را پیشـنهاد کـرد کـه طبـق آن نیازهـای 
سـطوح پایین تـر بایـد بـه طـور وسـیعی قبـل از نیازهـای سـطوح عالی تـر ارضا شـوند 
)کدیور، ۱۳۹۱: ۲۷۴- ۲۷۳(. به زعم مازلو، هر انسـان دو دسـته نیرو دارد. یک دسـته 
از آنهـا انسـان را بـه جسـتجوی امنیـت و دفـاع در مقابل ترس وامـی دارد و دسـته دیگر 
نیروهـا او را بـه جانـب تمامیـت و یگانگی، کاربـرد کامل همـه توانایی های خـود و نیز 
تقویـت اعتمـاد به نفس در مواجهه با دنیای خارج سـوق دهد )کدیـور، ۱۳۹۱: ۲۷۴(. 
از دیـد مازلـو انسـان یـک حیـوان نیازمند اسـت و به ندرت بـه رضایت کامل می رسـد. 
ایـن مشـخصه ای از انسـان در سراسـر زندگـی اسـت کـه او عمـلا همیشـه خواسـتار 
چیـزی اسـت )Maslow, 1954: 24(. طبـق نظریـه مازلـو، نیازهـای انسـانی بـه پنـج 

می شوند:  تقسـیم  دسـته 
یکـی: از بنیادی تریـن و نیرومندتریـن نیازهـای آدمـی بـه شـمار  ۱( نیازهـای‌فیزیولوژ
می رونـد و در درجـه اول اهمیـت قـرار دارنـد. عمده ترین آنهـا عبارتند از؛ نیـاز به غذا، 
آب، اکسـیژن، خـواب و اسـتراحت که همگی در مقولـه نیازهای رفاهی قـرار می گیرند. 
ایـن مجموعـه از نیازهای زیسـتی و رفاهـی به عنـوان نیروهای برانگیزنـده مهم و اصلی 
رفتـار مـردم در فرهنگ هـا و جوامعـی اسـت که بقـا برایشـان از اهمیـت و ارزش بالایی 

برخـوردار اسـت )Jerome, 2013: 42(. مازلـو ایـن نیازها را نیازهـای بقا می نامد.
۲( نیـاز‌بـه‌امنیـت:‌پـس از رفـع نیازهـای جسـمانی، نیازهـای امنیتـی ماننـد ثبـات، 
ایمنـی، حمایـت، نظـم و رهایی از تـرس و اضطراب قـرار می گیرند )نـوروزی و دیگران، 
۱۳۹۱: ۱۹(. نیـاز بـه ایمنـی و امنیـت بـه معنـی داشـتن محیطـی آرام، تا حـدودی قابل 

1 . Maslow

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
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پیش بینـی و عـاری از تـرس و اضطـراب اسـت )کدیـور، ۱۳۹۱: ۲۷۵(. در واقـع، 
هنگامـی کـه تمـام نیازهـای فیزیولوژیکـی بـرآورده می شـود نیاز بـه امنیـت می تواند 

. )Jerome, 2013: 42( فعـال شـود
3( نیـاز‌به‌تعلق‌و‌عشـق1: پس از رفع نیازهای ایمنـی و فیزیولوژیکی، نیازهای 
عشـق، مهربانـی و تعلـق خاطـر می تواند ظهـور کنـد )Jerome, 2013: 42(. نیاز 
بـه وابسـتگی )تعلـق( ابتدا در خانواده تجربه می شـود، سـپس به زندگـی اجتماعی 

انتقـال می یابد.
۴( نیـاز‌بـه‌احتـرام‌و‌عـزت‌نفـس2: احتـرام یـا نیـاز بـه ارزشـمند بـودن ممکـن 
اسـت بـا تحسـین و اسـتناد بـه موفقیت هـای بـزرگ ارضـا شـود. بـا رفع ایـن نیاز، 
فـرد احسـاس اعتمـاد به نفس و ارزشـمندی بـه عنوان یک فـرد در جهـان دارد. اما 
هنگامـی کـه این نیازهـا ناامید می شـوند، فرد احسـاس بدتـر، ضعیـف، بی عاطفه 

و بـی ارزش می کنـد.
۵( نیـاز‌بـه‌خودشـکوفایی3: این نیـاز در بالاترین قسـمت هرم نیاز قـرار می گیرد 
کـه بـه معنـی تحقـق تمـام ظرفیت های انسـان با حـق انتخاب هـای خـوب و بروز 

 .)Jerome, 2013: 42( تمام اسـتعدادهای فردی اسـت
یه‌هـا: در این نوشـتار، از نظریه سـاختار- کارگزار و سـاخت مندی  کاربسـت‌نظر
بـا تمرکـز بـر نظریه آنتونـی گیدنز بـرای تحلیـل فرصت های سـاختاری پیـش آمده 
در هیـات حاکمـه قطـر پـس از روی کار آمـدن حمـد بـن خلیفـه )امیـر سـابق از 
۱۹۹۵ تـا سـال ۲۰۱۳( و تمیـم بـن حمـد )امیـر کنونـی قطـر( بـرای آزادی هـای 
سیاسـی از یکسـو و موانـع سـاختاری در پیـش روی آزادسـازی و دموکراسـی در 
سـطح جاکمیتـی و نخبـگان از سـوی دیگـر اسـتفاده گردیـده اسـت. همچنیـن از 
نظریـه مازلـو بـرای تبیین ملاحظـه کاری و تقـدم اولویت هـای رفاهـی و امنیتی بر 
دموکراسـی و آزادسـازی سیاسـی در نـزد توده یـا اکثریت مـردم قطر و عـدم اعمال 
فشـار جـدی برای آزادسـازی سیاسـی با وجـود فرصت های سـاختاری پیـش آمده 

اسـتفاده شـده است.

1 . Need for Belongingness & Love
2 . Esteem Needs
3 . Self-Actualization
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نگاهی‌اجمالی‌به‌دستاوردها‌و‌نشانگان‌آزادسازی‌سیاسی‌در‌قطر
از میانـه دهـه 1990 به این سـو بـه دلایل سـاختاری همچون تغییـر در راس هرم 
قـدرت سیاسـی قطر و دلایل غیرسـاختاری همچـون تحول فکری و نسـلی در قطر 
و گسـترش دموکراسـی خواهی در جهـان عـرب و غیر عـرب، از تصلب سـاختاری 
در قدرت سیاسـی و حاکمیت در قطر کاسـته شـده و فرصت و تسهیلات ساختاری 
بـرای اصلاحـات سیاسـی شـکل گرفته اسـت. شـیخ حمـد بـرای به دسـت آوردن 
مشـروعیت داخلـی، تصمیـم جدیـد حاکمیتـی برای اجـرای اصلاحات سیاسـی، 
اقتصـادی، اجتماعـی و رسـانه ای را اعلام کرد. در سـال 2003 قانون اساسـی قطر 
در یـک همه پرسـی عمومـی با رای مثبـت رای دهندگان مـرد و زن بـه تایید عمومی 
رسـید. در قانـون اساسـی بر حقـوق شـهروندی، آزادی های اساسـی شـهروندان و 

اجتماعـات و انتخابات تصریح شـده اسـت. 
در سـال ۲۰۱۱، یـک پیشـنهاد بـرای انتخابـات آزاد بـه مجلس ارائه شـد. در این 
قانـون اساسـی، یک پارلمـان ۴۵ نفره در نظر گرفته شـده که مردم دو سـوم اعضای 
آن را انتخـاب می کننـد و یک سـوم باقی مانده را امیر قطر منصـوب می کند. همانند 
بحریـن و کویـت، زنـان در قطر هـم می توانند نامزد انتخابات شـوند )جالینوسـی، 
۱۳۸۵: ۵۵(. بـرای توسـعه پایـگاه حمایتـی حکومـت و امیر جدید قطر، در سـال 
۲۰۰۸ اولین کلیسـای رسـمی در قطر تاسـیس شـد و به غیرمسـلمانان اجـازه داده 
شـد کـه مناسـک مذهبی خـود را به جـا آورنـد.در راسـتای ترمیم مشـروعیت نظام 
سیاسـی در نـزد کارگـران و طبقـات پاییـن، قانون کار جدیـد تصویب و بـه اجرا در 

.)Abraham, 2015: 9-10( آمـد و حقوق کارگران توسـعه داده شـد
قطـر در کنـار عمـان و امـارات متحـده عربـی در ارتبـاط بـا حقـوق اجتماعـی و 
اقتصـادی زنـان و اسـتفاده از زنـان در موقعیت هـای قابـل توجـه رهبری سیاسـی و 
اقتصادی پیشـتاز بوده اسـت. بر اسـاس برآوردهای انجام شـده، کشـورهای قطر و 
کویت بیشـترین میزان توسـعه جنسـیتی و کمترین میزان شـکاف جنسـیتی را داشته 
انـد )فروتـن و شـجاعی، ۱۳۹۶: ۱۴۳(. تـلاش کلـی قطـر ایـن اسـت که خـود را 
دسـت کم به مبنایی برای اسـتانداردهای منطقه ای به کشـوری مترقی و غربی شـده 
تبدیـل کنـد. در بین کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فـارس، قطر بـا روی کارآمدن 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
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امیـر جدید، نخسـتین کشـوری بود کـه به زنان حـق رای برای شـرکت در انتخابات 
شـورای شـهر و شـهرداری ها در اواخـر دهـه ۱۹۹۰ داد. یکـی از نشـانگان مهـم 
اصلاحـات و آزادسـازی سیاسـی تدریجـی در قطـر، حضـور زنـان در عرصه هـای 
عمومـی بـه ویـزه نهادهای آموزشـی اسـت. نقـش ایـن نهـاد آن اندازه مهم اسـت 
کـه می تـوان از گسـترش آمـوزش عالی و رشـد دانشـگاه ها بـه مثابه مبـدأ تحولات 
در قطـر نگریسـت )Abraham, 2015: 12(. نقـش سـنتی زنـان شـیوخ شـبیه بـه 
نقش بانوی اول در آمریکاسـت اما محدودتر از او اسـت )پیترسـون، ۱۳۷۰: ۶۰(.

حضـور زنـان در آمـوزش عالی قطر نیز گسـترش یافته اسـت. دانشـجویان دختر 
در دانشـگاه قطـر در مقطـع کارشناسـی تقریبا دو برابر مردان اسـت. در اوایل سـال 
۱۹۸۷، ۱۲ زن قطری دوره دکتری را به پایان رساندند )پیترسون، ۱۳۷۰: ۶۵-۶۶(. 
از حیـث اقتصـادی، بـه دلیـل رشـد اقتصـادی بـالا در سـالهای اخیـر، فرصتهـای 
شـغلی بـرای زنـان افزایش یافته اسـت و زنـان تحصیلکـرده تمایل قابـل توجهی به 
شـاغل شـدن داشـته اند )سـردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۷۶(. همچنین در قطر از سال ۱۹۹۹ 
بـه ایـن سـو بـه زنـان اجـازه داه شـده در انتخابـات شـهرداری شـرکت کننـد. برای 
اولیـن بار در سـال ۲۰۰۳ زنان یک کرسـی در شـورای مرکزی شـهرداری و سـپس 
در سـال ۲۰۰۷ کرسـی دیگـری را کسـب کردنـد. زنـان متخصـص توانسـته اند 
بـه مشـاغل و مناصـب مناسـب در وزارتخانه هـای قطـر دسـت یافتـه انـد، در ایـن 
کشـور، زنان به سـمت وزیـر آموزش و پـرورش، دادسـتان عمومی، مدیر دانشـگاه 
قطـر و معـاون مدیر و معاون در دانشـکده های علوم اسـلامی و مطالعات اسـلامی 

 .)Abraham, 2015: 11-12( منصـوب شـده اند
امـا مهمتریـن نشـانه یـا مصـداق آزادسـازی سیاسـی در قطـر، عرصه رسـانه ای 
اسـت کـه مشـهودترین آن، تاسـیس شـبکه ماهـواره ای الجزیره اسـت که در سـال 
۱۹۹۶ تاسـیس شـد. قطـر از دهـه 1990 بـه ایـن سـو، در زمینـه رسـانه و فضـای 
سـایبری پیشـرفت شگرفی داشـته اسـت. حضور قطر در صحنه بین المللی از میانه 
دهـه ۱۹۹۰بـه این سـو بـا انجام فعالیـت رسـانه ای صـورت گرفت. حاکـم جدید 
قطر برای نشـان دادن ژسـت دموکراتیـک از خود، وزارت اطلاعـات را منحل کرد و 
اعمـال سانسـور و نظـارت بر مطبوعـات را محدود کـرد. قطره جزء ۵۰ کشـور اول 
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در ضریـب نفـوذ اینترنـت در بیـن شـهروندان قـرار دارد. شـبکه الجزیـره بـه عنوان 
تجلـی برندسـازی قطـر در میـدان دیپلماسـی رسـانه ای و عمومی را می تـوان یکی 
از نمادهـای متمایـزی دانسـت کـه آن را در تاریـخ پخـش ماهواره ای پیشـگام کرده 
اسـت. در سـال ۲۰۰۴ سـایت معتبـر برانـد چانـل دات کام1 در مـورد ایـن شـبکه 
اعـلام کرده که شـبکه الجزیـره، پـس از برندهای بزرگـی مانند اپل، گـوگل، ایکیا، 
اسـتارباکس، پنجمیـن برنـد اسـت کـه بیشـترین تأثیـر را بـر جهـان داشـته اسـت 

)رنجبرحیـدری و دیگـران، ۱۳۹۴: ۲۲۱(. 
یکـی از علـل تأثیرگـذار بر نفـوذ فزاینده الجزیـره در افکار عمومـی جهان عرب، 
تابوشـکنی سیاسـی بود. در سـاختار رسـانه ای وابسـته در جهان عرب، این شـبکه 
بـه عنـوان شـبکه منحصـر بـه فـرد در عبـور از خط قرمزهـای سیاسـی یـا تابوها به 
عنـوان نقطـه عطـف عمـل کـرده اسـت. محمـد اویفـی از تحلیل گـران رسـانه ای 
در جهـان عـرب دو عامـل مهـم در ارتبـاط بـا موقعیـت الجزیـره طـرح می کنـد: 
الـف( تمایـل ایـن کانـال بـه پرداختـن بـه مسـائلی کـه غالبـاً تابـو، قدغـن و خط 
قرمـز حکومت هـا بوده انـد. ب( تمایـل ویـژه آن بـه همسـو کـردن خـود بـا افـکار 
عمومـی در منطقـه )El-.Oifi, 2005: 74(. شـبکه الجزیره گرچه اسـتقلال عمل 
قابـل توجـه دارد، اما این اسـتقلال عمـل از دولت قطـر، کامل نیسـت. الجزیره در 
مـواردی راهبردهـا و خطـوط قرمـز دولـت و امیر قطـر را رعایت کرده اسـت. با این 
وجـود از حیـث اسـتقلال رسـانه ای و عبـور قابـل توجه از سـاختار یـا نظارت های 

سیسـتمی، نقطـه عطفـی در سـاخت رسـانه ای جهـان عرب محسـوب می شـود.
ــی،  ــکار عموم ــه اف ــره در عرص ــبکه الجزی ــه ش ــی ک ــش مهم ــر نق ــه خاط ب
ــر جهــان عــرب و  ــژه پــس از تحــولات اخی ــه وی ــت اعتراضــات سیاســی ب هدای
ــلاح  ــر از اصط ــه تأثی ــت، ب ــته اس ــی« داش ــار عرب ــه » به ــوم ب ــای موس رویداده
»تأثیــر ســی ان ان«2، اصطــلاح »تأثیــر الجزیــره«3 در حــوزه رســانه ای، در دهــه 
اخیــر طــرح شــده اســت )ســردارنیا، ۱۳۹۴: ۱۴۲(. شــبکه الجزیــره بــا اســتفاده 
از اســتقلال عمــل رســانه ای و حمایت هــای مالــی حکومــت قطــر تــلاش کــرده 

1 . Brandchannel.com.
2 . The Effect of CNN 
3 . The Effect of AL-Jazeera. 
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ــبرد  ــان و پیش ــا مخاطب ــویه ب ــاط دو س ــا، ارتب ــرای گفتگوه ــازی ب ــا ظرفیت س ب
ــواره ای  ــای ماه ــر رقب ــی ب ــری و تحلیل ــادی خب ــتقل و انتق ــبتاً مس ــان نس گفتم
منطقــه ای و فرامنطقــه ای پیشــی گیــرد. ایــن شــبکه در محیــط اینترنتــی- ســایبری، 
ــرای بحــث و گفتگــوی دو ســویه فراهــم کــرده اســت.  ــی ب تریبون هــای گوناگون
یکــی از مهمتریــن میزگردهــای تحلیلــی، میزگــرد »بیــش از یــک نظــر«1 اســت، 
یــک برنامــه جــذاب هفتگــی در مــورد طیــف گســترده ای از موضوعــات و مســائل 

مختلــف اســت. 
روشــنفکران،  بــا  گفتگویــی  برنامــه  یــک  نیــز  مــرز«2  بــدون  »میزگــرد 
جریانــات  و  گروه هــا  رهبــران  سیاســتمدارن،  دانشــگاهیان،  متخصصــان، 
ــن  ــی رودرو بی ــازی گفتگوی ــن بسترس ــرد، ضم ــن میزگ ــت. در ای ــی اس سیاس
ــرای  ــا ب ــز در گفتگوه ــان نی ــده، مخاطب ــاد ش ــای ی ــرکت کنندگان از طیف ه ش
از  دیگــر  یکــی  می شــوند.  داده  مشــارکت  نارضایتی هــا  پرســش  و  طــرح 
مهمتریــن برنامه هــای برنامه هــای هفتگــی و گفتگویــی انتقــادی ایــن شــبکه، بــا 
نــام »جهــت مخالــف«3 اســت. در ایــن برنامــه، مخاطبــان و مهمانــان بــا افــکار و 
ــادی در  ــه انتق ــوند و جنب ــرکت داده می ش ــارض ش ــب و متع ــای رقی ایدئولوژی ه

گفتگوهــا بســیار بــالا اســت )ســردارنیا، ۱۳۹۴: ۱۵۳-۱۵۵(. 
ایــن شــبکه نقــش مهمــی در اطــلاع رســانی، تحــول فکــری و نگرشــی و شــکل 
دهــی یــا هدایــت و بســیج افــکار عمومــی ایفــا کــرده اســت. هیــلاری کلینتــون 
در مــارس 2011 قــدرت نفــوذ قــدرت الجزیــره را تاییــد می کنــد و بــه ایــن بــاور 
ــر نگــرش مــردم شــده اســت. » مــن چــه  ــه تغیی ــره منجــر ب می رســد کــه الجزی
آن را دوســت بــدارم یــا از آن تنفــر داشــته باشــم تماشــاچیان الجزیــره در ایــالات 
متحــده رشــد می کننــد؛ چراکــه خبرهــای آن واقعــی اســت. شــما ممکــن اســت 
ــه جــای یــک میلیــون  ــا آن موافــق نباشــید، امــا احســاس می کنیــد کــه شــما ب ب
ــار واقعــی هســتید«  ــی در سراســر ســاعت در حــال دریافــت اخب گهــی بازرگان آ

.)Antiwi-Boateng, 2013: 5-6(

1 . More than one opinion.
2 . No frontier
3 . The opposite direction.
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 تغییر‌در‌راس‌هرم‌قدرت‌سیاسی‌به‌مثابه‌فرصت‌ساختاری‌مهم‌برای‌آزادسازی‌سیاسی
در چارچـوب نظریـه سـاخت مندی آنتونـی گیدنز نیز باید خاطر نشـان سـاخت 
پیامـد  اقتصـادی  و  اجتماعـی  سیاسـی،  عرصه هـای  در  تحولـی  هـر  وقـوع  کـه 
چالش هـا و الزامـات داخلـی و خارجی برای تغییر و تحولات در سـاختار سیاسـی 
حاکمیتـی  سـاختار  در  تسـهیلات  و  فرصت هـا  سـری  یـک  بـروز  حاکمیـت،  و 
بـرای کنشـگران در کنشـگری سیاسـی و اجتماعـی و نیز اعمال فشـارها در سـطح 
جامعـه یعنـی کنشـگران مدنـی و سیاسـی، نهادهـای مدنـی و ظهـور جنبش هـای 
اجتماعـی بـرای طـرح و پیشـبرد اصلاحـات سیاسـی و دموکراسـی اسـت. لـذا از 
منظـر جامعه شـناختی، فرض اساسـی در این نوشـتار این اسـت که هیـچ پدیده ای 
در جهـان اجتماعـی در خـلا رخ نمی دهد و آزادسـازی سیاسـی در قطر نیـز از این 

فـرض و قاعده مسـتثنی نیسـت. 
پـس از دهـه ۱۹۹۰، متاثـر از عواملـی چـون شـکاف نسـلی، وقـوع »انقـلاب 
خامـوش1« در سـاحت فکـری و نگرشـی به ویـژه در جوانـان و افـراد تحصیل کرده 
گاهی هـای سیاسـی و اجتماعـی و گسـترش  دانشـگاهی و دبیرسـتانی، گسـترش آ
کشـورهای  از  تعـدادی  در  سیاسـی  اعتراضـی، حـکام  و  اجتماعـی  جنبش هـای 
منطقـه از جملـه در کویـت، قطـر، اردن و مراکش نوعـی ضرورت برای آزادسـازی 
سیاسـی تدریجـی امـا مصلحـت جویانه بـرای کنترل اوضـاع و ترمیم مشـروعیتی 
را احسـاس و درک کردنـد. در کشـورهای سـلطنتی و نفت خیـز، توده هـای مـردم 
گاه بـه دلایلـی همچـون توزیـع ناعادلانـه ثـروت  بویـژه اقشـار تحصیل کرده تـر و آ
و انباشـت شـدید آن در نـزد خانـدان حاکـم، شـکاف طبقاتـی، فسـاد و سـرکوب 

ناراضـی بوده انـد. 
مـردم و جوانـان ریشـه معضـلات اقتصـادی و اجتماعـی را بـه عواملـی چـون 
سـاخت اقتدارگـرای ناپاسـخگو و فاسـد حکومتـی، حکمرانـی ضعیـف و تبعیـت 
شـدید ایـن حکومت هـا از سیاسـت های تحمیلـی بانک هـا و موسسـات اعتبـاری 
بین المللـی نسـبت می دهنـد )El.said and Harrigan, 2006: 448(. در چنیـن 
شـرایط و الزاماتـی در عصـر جهانی شـدن شـتابان، برخـی از حـکام منطقه خلیج 

1 . Silent Revolution
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فـارس از جملـه قطـر در مقایسـه با سـایر کشـورهای عربـی در واکنـش اولیه خود 
بـه جهانـی شـدن پیشـی گرفته و اعتمـاد به نفـس بیشـتری در برخورد با ایـن پدیده 

 .)Abraham, 2015: 12( و پذیـرش ریسـک آن داشـته اند
در اوایـل سـال 1995، قطر یک کودتـای نرم و بدون خونریـزی در کاخ را تجربه 
کـرد کـه در نتیجـه آن شـاهزاده 49 سـاله، حمـد بـن خلیفـه الثانـی پـس از جمـع 
آوری نیـروی کافـی داخلـی، پـدرش شـیخ خلیفـه الثانی را سـرنگون کـرد. برخی 
پزوهشـگران ایـن کودتـا را نقطه عطفـی در دوحه دانسـته اند که تصویـر بین المللی 
یـک کشـور را بهبـود می بخشـد و سـرآغاز آزادسـازی سیاسـی در قطـر می گـردد 
)Yetim, 2014: 393(. در ایـن میـان، حمـد بن خلیفـه، امیر قبلی قطـر از جایگاه 
نسـبتا ویـژه ای برخـوردار بـوده اسـت. او تلاش کـرده که از خود ژسـت یـک رهبر 
سیاسـی بـا تمایـلات لیبـرال، اصلاح طلبانـه و مصمـم بـه آزادسـازی سیاسـی و 
دموکراسـی بسـازد و به یک چهـره دموکراتیک با ترمیم مشـروعیتی در سـطح ملی، 

منطقـه ای و بین المللـی مبـدل گردد. 
شـیخ حمد، به نسـل جدیـدی از رهبـران عرب متعلق اسـت کـه دارای ایده های 
جدیـد دموکراتیـک اسـت، بـه پشـتوانه همیـن ایده هـا بـود کـه عـلاوه بـر تأسـیس 
شـبکه ماهـواره ای الجزیـره، به اصلاحاتی دسـت زد کـه مهمترین آنهـا عبارتند از؛ 
اعطـای حـق رأی به زنـان در انتخابات شـوراهای شـهرداری ها به عنـوان اولین گام 
در بین کشـورهای عربی حاشـیه خلیج فارس در سـال ۱۹۹۵، لغو قانون سانسـور 
و برگـزاری انتخابـات پارلمانی )Bahry, 2001: 89(. شـیخ حمد در سـال ۱۹۹۸ 
وزارت اطلاعـات را منحـل کـرد تا عـزم و اراده خـود برای اصلاحات سیاسـی را به 

افـکار عمومـی جهان نشـان دهد.
در اواسـط سـال 2013، شـیخ حمـد قـدرت را بـه پسـر 33 سـاله خـود، امیـر 
تمیـم بـن حمـد انتقـال داد. تمیـم سیاسـت پـدرش را دنبال کـرد. به منظـور ترمیم 
مشـروعیتی و تقویـت مشـروعیت عملکردی حکومت در نزد مـردم به ویژه طبقات 
کارگری و متوسـط، او سـرمایه گذاری بی سـابقه مالی، ایجاد سیسـتم های پیشـرفته 
مراقبت هـای بهداشـتی و آموزشـی و گسـترش زیرسـاخت های ارتباطـی، فنـی و 
اقتصادی کشـور را در دسـتور کار قـرار داد. این اقدامات همچنین برای نشـان دادن 
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ژسـت اقتصـادی خـوب در کنـار ژسـت دموکراتیـک از قطر بـود تا از خـود میزبان 
 .)Baabood, 2017: 3( خوبی برای برگزاری جام جهانی فوتبال در 2022 بسـازد
رشـد اقتصـادی و تولیـد ناخالـص داخلی قطـر از زمان حمد بـه این سـو آن اندازه 
افزایـش یافـت کـه در ردیف یکـی از بهترین کشـورهای جهان محسـوب می شـود 
)Abdulla Almal, 2017:13(. شـاخص های توسـعه انسـانی1 در قطر نسـبت به 
گذشـته پیشـرفت شـگرفی داشـته و توانسـته خـود را بـه بالاتریـن سـطوح برسـاند 

.)Baabood, 2017: 4(
در یـک جمع بنـدی تحلیلـی بـا طـرح یـک نکتـه و پرسـش مهـم بایـد گفت که 
آیـا منطقـی اسـت کـه شـروع رونـد آزادسـازی سیاسـی در قطـر را صرفـا بـه روی 
کارآمـدن امیـر جدیـد قطـر و تمایـلات دموکراتیـک و لیبرالـی اعلامـی او نسـبت 
داد و زمینه هـای اجتماعـی و سیاسـی داخلـی و بین المللـی جدیـد از دهـه ۱۹۹۰ 
بـه ایـن سـو را در ایـن ارتبـاط نادیـده گرفـت؟ پاسـخ خیر اسـت. باور اساسـی در 
ایـن نوشـتار ایـن اسـت کـه دگردیسـی در رهبـران و شـکل گیری اراده و تمایـلات 
دموکراتیـک و لیبرالـی در آنـان از جملـه امیـر جدیـد قطـر در خـلا رخ نمی دهد و 
معلـول یـا پیامـد الزامـات و چالش هـای سـاختاری و مشـروعیتی اسـت کـه خود 
ایـن الزامـات به تاثیـر از عوامل، ضرورت ها و فشـارهای داخلی و خارجی اسـت. 
البتـه بـدون آن کـه اهمیـت چالش هـا و ضرورت هـای داخلـی و بین المللـی و 
مـوج شـتابان دموکراسـی در جهـان در تغییـر رهبـری در قطـر را نادیـده گرفـت، با 
رویکـردی واقع بینانـه بایـد گفـت کـه تغییـر در راس هـرم قدرت سیاسـی بـه مثابه 
یـک تسـهیل کننده و فرصـت سـاختاری بـرای بـروز نسـبی باورهـای دموکراتیـک 
در بخشـی از هیـات حاکمـه در راس هـرم سیاسـی عمـل کـرد کـه بـه نوبـه خود، 
بسترسـاز شـکل  گیری کنشـگری نسـبتاً مسـتقل فعـالان مدنـی و رسـانه ها به ویـژه 
محدودیت هـای  کـه  گفـت  نمی تـوان  وجـود،  ایـن  بـا  گردیـد.  الجزیـره  شـبکه 
سـاختاری در حاکمیت در مقابل آزادسـازی سیاسـی و کارگزاران مدنی و رسـانه ای 
بـه سـرعت رنـگ ببازند، لـذا فراینـد آزادسـازی تدریجی و بـا موانع همـراه خواهد 

 . د بو

1 . Human Development Index (HDI) 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
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چالش‌های‌ساختاری‌فراروی‌آزادسازی‌سیاسی‌در‌قطر
-‌فقـدان‌اراده‌جـدی‌در‌حکومت‌بـرای‌اصلاحات‌و‌مخالفت‌بازیگران‌قدرتمند‌حکومتی:‌
در ادبیـات سیاسـی باور بر این اسـت که آزادسـازی سیاسـی و ورود به دموکراسـی 
لزومـاً بـه تحکیـم و تثبیـت دموکراسـی نمی انجامـد، لـذا نیازمنـد پیـش شـرایط 
سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی اسـت که آن هـم در یک پروسـه زمانی 
درازمـدت رخ می دهـد. یکـی از مهمتریـن پیـش شـرایط ها، وجـود اراده سیاسـی 
جـدی و صادقانـه در حاکمیـت بـرای رفـع موانـع و ایجـاد فرصت های سـاختاری 
سیاسـی، حقوقـی و فرهنگـی اسـت. در بیـن کشـورهای جهـان عـرب، گرچه قطر 
در بیـش از دو دهـه اخیـر، پیشـرفت های محسوسـی در ارتبـاط بـا شـاخص بالای 
توسـعه انسـانی و آزادسـازی سیاسـی به ویژه با فعال شـدن شـبکه الجزیره داشـته، 
امـا هنـوز بـا تحکیـم دموکراسـی و گـذار از دموکراسـی حداقلـی بـه حداکثـری، 
فاصلـه زیـادی دارد. گرچـه نمی تـوان منکـر وجـود شـواهدی از اراده حمـد بـن 
خلیفه و جانشـین او برای آزادسـازی و دموکراسـی شـد، اما این اراده خیلی محکم 
و جـدی نبـوده اسـت. بنابرایـن ابتـکارات و اقدامـات اعلامـی و انجـام شـده برای 

تحقـق آزادسـازی سیاسـی عمیـق و حداکثـری نبوده اند. 
آنچـه کـه در قطر شـاهد هسـتیم به هیـچ وجه نشـان دهنـده اراده و قصد سیاسـی 
در حاکمیـت بـرای تغییر و تحـولات واقعی بـرای دموکراسـی نیسـت، درواقع منافع 
نهادینه شـده رهبـران و مدیـران در سـاختار حکومت با دموکراسـی حداکثری سـازگار 
نیسـت. بنابرایـن، آنچـه کـه در عمـل در قطـر رخ داده، عمدتـا راهبـرد تدافعـی و 
مصلحت جویانـه بـرای بقـای سیاسـی یا حفـظ حاکمیـت و ترمیم مشـروعیتی بوده 
و ایـن اقدامـات عمدتـا جنبـه مدیریـت پیشـگیرانه از انقـلاب بـه ویژه پـس از وقوع 
بهـار عربی داشـته اسـت. رابینسـون در مقالـه ارزشـمندی از تحـولات و اصلاحات 
سیاسـی در این کشـور با عنـوان » دموکراتیزاسـیون تدافعـی1« یاد می کنـد که عمدتا 
بـه صـورت پیش دسـتانه و مصلحت جویانه برای حفـظ امتیازات طبقه هـا و نخبگان 
 .)Robinson, 1998: 387( حاکم و ترمیم مشـروعیت سیاسی حکومت انجام شـد

1 . Defensive Democratization

سنی
 مح

سین
، ح

رنیا
سردا

 اله 
لیل

و| خ
ن سو

به ای
 ۱9

9۵ 
ر از

ر قط
ی د

اسو
ی سی

سواز
آزاد

ای 
ش ه

چال
ا و 

رده
وتاو

دس



134

پیشـینه برنامـه دموکراسی سـازی تدافعـی بـه سـالهای اولیـه حکومـت حمـد بن 
خلیفـه بـر می گـردد کـه پـس از وقـوع تحـولات بهـار عربـی و بـه تاثیـر از اثـرات 
سـرایتی ایـن تحـولات و ملاحظـات سیاسـی و مشـروعیتی بـرای بقـای سیاسـی 
حکومـت، سـرعت خاصـی بـه خـود گرفتـه اسـت. امـا بـا ایـن وجـود، سـرعت 
در حـد بـالا نبـوده، لـذا نمی توانـد نویدبخـش گـذار ماهـوی و جـدی قطـر از 
دموکراسـی حداقلـی بـه سـمت دموکراسـی حداکثـری و نهادینـه شـده باشـد. از 
زاویـه سـاختارگرایی، همچنیـن باید خاطرنشـان سـاخت کـه وجـود محدودیت ها 
و موانـع سـاختاری همچـون شـکاف های درون حاکمیـت بیـن طیـف در اقلیـت 
حاکـم  خانـدان  شـورای  مخالفـت  اکثریـت،  در  محافظـه کاران  و  اصلاح طلبـان 
و نهادهـای مذهبـی ریشـه دار و مخالفـت اسـلام گرایان بـه طـور قابـل توجهـی 
چشـم انداز و امیدهـا بـرای تحـولات دموکراتیـک در قطـر را با یاس مواجـه کرده و 

.)Yetim, 2014: 395( بـا موانـع جـدی مواجـه سـاخته اسـت
براسـاس شـاخص های دموکراسـی در سـال ۲۰۱۰ قطـر رتبـه ۱۳۳ از ۱۶۷ را به 
خـود اختصاص داده اسـت)Democracy Index, 2018(.  یکی از عواملی که در 
کاهـش رتبـه دموکراتیـک قطـر موثر بوده، رونـد انتخابـات و تکثرگرایی اسـت. این 
رتبه بنـدی نشـان می دهـد کـه در واقـع قطـر یـک رژیـم اسـتبدادی و فاقد اقتـدار و 
ارده جـدی سیاسـی و اخلاقـی برای دموکراسـی و برگـزاری انتخابات جدی اسـت 

 .)Antiwi-Boateng, 2013: 11(
-‌سـاخت‌اقتصـاد‌رانتـی‌بـه‌مثابه‌یـک‌مانع‌مهم‌سـاختاری:‌یکـی از موانع 
سـاختاری دیگـر اصلاحـات سیاسـی در کشـورهای حـوزه خلیج فـارس از جمله 
قطـر، رانتیـر بـودن دولـت و فسـاد گسـترده در آنهاسـت. نظریـه »دولـت و اقتصاد 
رانتـی« بـرای تبیین مانـدگاری دولت های اقتدارگـرا و نوع روابط دولـت با جامعه و 
نیروهـای اجتماعـی طرح شـده اسـت. در این نـوع اقتصـاد، دولت به دلیـل کنترل 
و دریافـت انحصـاری، تخصیـص و توزیع درآمدهـای رانتی ناشـی از فروش منابع 
نفـت و گاز، از جامعه مسـتقل بوده و ماهیت فراطبقاتـی، اقتدارگرا و غیردموکراتیک 
می یابـد. تمرکـز و انباشـت ثـروت در نـزد دولت و شـخص حاکم به تمرکـز گرایی 
سیاسـی و تثبیـت و نهادینـه شـدن حکومت اقتدارگرا و شـخص محـور می انجامد. 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
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راس1 در مطالعـه تجربـی خـود بـا طـرح سـه عنـوان اثـرات بـه ایـن نتیجه گیری 
حکومت هـای  در  سیاسـی  بقـای  بـه  عمدتـاً  رانتـی  درآمدهـای  کـه  می رسـد 
و  رفاهـی  سیاسـت های  اثـرات   -1 اسـت.  انجامیـده  قطـر  جملـه  از  اقتدارگـرا 
و خریـد  پاسـخگویی  از جامعـه، عـدم  دولـت  اسـتقلال  در  مالیات هـا  کاهـش 
اطاعـت سیاسـی مـردم از طریق رفاه بخشـی، سیاسـت های توزیعی گشاده دسـتانه 
و کاهـش هزینه هـای بهداشـت و سـلامت آمـوزش و غیـره، 2- اثـرات سـرکوب 
ناشـی از تقویـت سـازوکارهای کنترلـی، پلیسـی و امنیتـی از طریـق درآمدهـای 
رانتـی و 3- اثـرات مدرنیزاسـیون، بـه معنـی افزایـش مشـروعیت نظـام سیاسـی 
از طریـق اجـرای برنامه هـای مدرن سـازی کشـور در ابعـاد آموزشـی، اقتصـادی 

.)Reem  2015  :  8-9(
ببـلاوی و لوسـیانی بـر ایـن باورنـد کـه توزیـع رانـت و امتیـازات اقتصـادی و 
متنفـذ  گروه هـای  و  افـراد  وفـاداری  جلـب  بـه  گشاده دسـتانه  رفاهـی  اقدامـات 
سیاسـی- اجتماعـی و اطاعـت سیاسـی توده هـا می انجامـد و شـبکه های حامی- 
ایـن شـبکه  در   .)Craig et. al, 2011: 5( می شـوند  نهادینـه  نیـز  فاسـد2  پیـرو 
فاسـد، رانت هـا و امتیـازات اقتصادی بـا وفاداری و اطاعت سیاسـی بـه حکومت، 
مبادلـه می شـوند. وجـود و اسـتمرار چنیـن شـبکه های حمایتی در سـاختار قدرت 
سیاسـی و سـاخت اجتماعـی در قطـر و سـایر کشـورهای نفت خیـز خلیـج فارس 
سـبب شـده که جامعـه و نیروهـای اجتماعی در چنبـره محدودیت های سـاختاری 
و ملاحظات رفاهی و امنیتی ناشـی از این سـاختارها و شـبکه های ریشـه دار درگیر 
شـده و تاکنـون بـه عافیت طلبـی، محافظـه کاری و عـدم اعتـراض آشـکار سیاسـی 

داده اند.  تـن 
بـه همیـن دلیـل بـود کـه جامعـه قطـر و امـارات متحـده پـس از وقـوع تحولات 
اخیـر در خاورمیانـه به عنوان کشـورهای مسـتثنا در مقابل بهار عربی ظاهر شـدند. 
آمیـزه ای از محدودیت هـا و رفـاه ناشـی از سـاختار قـدرت سیاسـی و اقتصـادی 
رانتـی، تـن دادن حکومـت بـه نوعـی آزادسـازی سیاسـی و ایجـاد فرصت هـای 
سـاختاری بـرای آزادی هـا و اصلاحـات و بسـته های کمک هـای اقتصـادی در این 
1 . Ross
2 . Patron- Client
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ارتبـاط تاثیرگـذار بوده انـد. از نیمـه دوم دهـه 1990 بـه این سـو در بسـتر متحـول 
جهـان در حـال جهانـی شـدن، انقـلاب ارتباطـات و گسـترش شـکاف نسـلی و 
گاهی هـای سیاسـی و اجتماعـی، قطـر و تعـدادی از کشـورهای نفت خیـز منطقه  آ
بـه سـمت نوع متحـول یافتـه اقتصـاد رانتی در شـکل » رانتیریسـم متاخر1« سـوق 

 . فتند یا
براسـاس نظریـه رانتیریسـم متاخـر، دولـت قطـر و تعـدادی از کشـورهای نفتـی 
منطقـه ضمـن حفـظ دو مؤلفـه و کارکـرد دولـت رانتیـر کلاسـیک یعنی سـرکوب و 
رفـاه، از مدرنیزاسـیون وابسـته بـه نفـت فاصله گرفته و به سـمت نزدیکی بـه بازارها 
جهانـی سـوق یافته انـد. در سـاحت سیاسـی و حکمرانـی نیـز بـه سـمت الگوی » 
دولـت پاسـخگو، امـا غیردموکراتیک«2 بـا اقدامات اولیه برای آزادسـازی سیاسـی 
تدریجـی از بـالا بـه پاییـن سـوق یافته انـد که میـزان آن از کشـوری به کشـور دیگر 
متفـاوت اسـت. مهمتریـن الزامـات سیاسـی و اقتصـادی مؤثـر بـر این دگردیسـی 
تدریجـی در منطقـه به اجمـال عبارتنـد از: انتظـارات فزاینده اقتصـادی و احتمالی 
در جوانـان و مـردم، نارضایتی هـای سیاسـی، رشـد بیـکاری و رشـد جمعیت بالا. 
البتـه دو مـورد اخیـر در ارتبـاط بـا قطـر در مقایسـه بـا عربسـتان چنـدان صـدق 

 .)Gray, 2011: 19-25( نمی کنـد 
در ایـن بـاره مهـران کامـروا، اسـتاد دانشـگاه جـرج تـاون قطـر در گفتگویـی در 
خصـوص قطـر و در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا در ایـن کشـور انقـلاب عربی 
بـه وقـوع نپوسـت، می گوید: بخشـی از این مسـئله ریشـه در رفـاه اقتصـادی مردم 
از  دارد. همانطـور کـه می دانیـد کل جمعیـت قطـر زیـر 2 میلیـون نفـر اسـت. 
ایـن 2 میلیـون تقریبـا 85 درصـد غیرقطـری هسـتند کـه هیـچ حقـوق شـهروندی 
ندارنـد. از ابتدایی تریـن حقـوق شـهروندی گرفتـه تـا شـهریه دانشـگاه و اعطـای 
زمیـن در هنـگام ازدواج زوج هـا و همچنیـن اعطـای وام بـدون بهـره و... کـه برای 
همـۀ شـهروندان قطـری از سـوی دولـت فراهم می شـود، بـرای شـهروندان قطری 
فراهـم نیسـت )خبرآنلایـن، 1390(. موضـوع جمعیت از آن جهت مهم اسـت که 
وجـود جمعیـت بـالای غیـر بومـی به خاطـر عـدم برخـورداری از حقوق سیاسـی 
1 . Late Rentierism
2 . Responsive but non Democratic state
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شـهروندی در کنـار محافظه کاری ناشـی از ملاحظات شـغلی، نمـی تواند چالش 
جـدی بـرای دموکراسـی خواهـی ایجـاد کند.

-‌سـاخت‌ذهنی-‌فرهنگی‌تابعیتی‌و‌محافظه‌کارانه‌و‌اولویت‌رفاه‌و‌امنیت‌بر‌دموکراسـی:‌
یکـی از مهمتریـن الزامـات و پیش شـرایط بـرای دموکراسـی و انجـام موفقیت آمیز 
اصلاحـات سیاسـی، همانـا آمادگـی روحـی- روانی و فرهنگـی مردم با آن اسـت. 
بـه عبـارت دیگر، بین نوع سـاخت قدرت سیاسـی و نوع و ماهیت سـاخت ذهنی- 
روانـی و فرهنـگ جامعـه و توده هـا ارتبـاط محکمـی وجـود دارد بـه همیـن خاطر 
بـود کـه نتیجـه تحمیل دموکراسـی وایمـار به جامعـه آلمان پـس از جنـگ جهانی 
اول در غیـاب فرهنـگ دموکراتیـک، ظهـور فاشیسـم هیتلـری بود. از همیـن منظر، 
می تـوان گفـت کـه بین سـاخت ذهنی و روانـی اکثریـت جامعه قطـری و کند بودن 
رونـد اصلاحـات سیاسـی ارتبـاط جـدی وجـود دارد بنابرایـن نمی تـوان چالش را 

صرفـا به سـطح حاکمیتی و دلایـل سیاسـی تقلیل داد.
در چارچـوب نظریـه »سلسـله مراتـب نیازهـایِ« مازلـو، یکـی دیگـر از موانـع 
سـاختی آن اسـت که توده های قطری بـرای نیازهای اقتصادی و معیشـتی و امنیتی، 
اولویـت و ضـرورت بـه مراتـب بیشـتری از ضرورت هـا و نیازهـای آزادی خواهانـه 
و اصلاحـات سیاسـی قائـل هسـتند. بـه عبـارت دیگـر، بـرای اکثریـت قطری هـا 
نیازهـای فیزیولوژیکـی و امنیتـی کـه در رده هـای پاییـن سلسـله مراتب نیازهـا قرار 
دارنـد از اهمیـت و اولویـت بیشـتری بـه نیازهـای رده بـالا یعنـی نیـاز بـه احترام و 
عـزت نفـس و خودشـکوفایی برخوردارنـد. بنابراین نظریـه، برای توده های شـهری 
قطـر، نیازهـای اقتصـادی و معیشـتی به عنـوان مهمتریـن اولویت نیـازی و محرک 

رفتـار اعتراضـی خواهنـد بـود تـا اولویت هـای سیاسـی و آزادیخواهانه. 
عـلاوه بـر بی میلـی و اکـراه خاندان حاکـم قطر به دموکراسـی، اکثریـت توده ها و 
جمعیـت قطـر نسـبت به تغییـر و تحـولات دموکراتیک بـه خاطر پیامدهـای ناگوار 
امنیتـی، اجتماعی و سیاسـی آن، اکراه دارنـد و تمایلی ندارند. بسـیاری از قطری ها 
بـه ثبـات، زندگـی امن و رفـاه توجه و علاقـه دارند تـا اصلاحات دموکراتیـک، زیرا 
این نوع اصلاحات را سـبب شـکنندگی اقتصادی، رفاهی و امنیتی کشـور می دانند. 

 .)Yetim, 2014: 395( لـذا بـرای قطری ها، » نان« بـر آزادی اولویـت دارد
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شـواهد حاکـی از شـکاف ژرف بیـن گفتمان در اقلیـت »اصلاحـات« و گفتمان 
در اکثریـت معطـوف بـه »رفاه وامنیت« اسـت. بـه همین خاطر، حکومـت قطر در 
چارچـوب الگـوی رانتیریسـم متاخر، آمیزه ای از سـرکوب و سیاسـت های رفاهی و 

آزادسـازی محـدود و تدریجی سیاسـی را اتخاذ کرده اسـت. 
علاوه بر آن، اسـتمرار سـاخت سـنتی قبیله ای نیز، مانع دیگر در مقابل گسـترش 
دموکراسـی در قطـر اسـت، در این کشـور هنوز شـبکه های ارتباطی سـنتی قبیله ای 
حفظ شـده اند. براسـاس یک نظرسـنجی کـه در میان مـردان و زنان قطـری بین 18 
تـا 25 سـاله انجـام شـده که طـی آن درآمـد و تحصیـلات زیـاد بـا ادراکات مثبت 
در مـورد سـنت ها و عـرف قبیلـه ای و رهبـری قبیلـه ای، رابطـه مثبـت و معنی داری 
دارد، لـذا ثـروت فـراوان مسـلما هویـت قبیلـه ای و قبیلـه را نابـود نکـرده اسـت. 
بـر خـلاف تصـورات رایـج، قطری هـا بـه دلیـل نبود مشـارکت سیاسـی به شـدت 
ناراحـت نیسـتند. مجلـس بـه عنـوان محلـی بـرای برگـزاری مذاکـره و مشـاوره بر 
Baabood, 2017: 17-( پارلمـان و کنگره هـای غربـی ترجیـح داده شـده اسـت

نانوشـته ای اسـت  18(. روابـط دولـت وجامعـه قطـر عمدتـا بـر اسـاس توافـق 

دولـت  از سـوی  اقتصـادی  و حمایت هـای  رفـاه  ازای  در  کـه رضایـت سیاسـی 
.)Baabood, 2017: 5( اسـت

پژوهشـگرانی همچـون اینگلهـارت و پیپانوریـس براسـاس داده هـای »پیمایـش 
ارزش هـای جهانـی« دریافتنـد کـه اگرچـه اکثریتـی از پاسـخگویان زن و مـرد در 
خاورمیانـه عربـی بـر ایـن نظرند کـه دموکراسـی بهتریـن گزینه بـرای ایـن ملت ها 
اسـت، بـا این وجود، درصـد قابل توجهـی از پاسـخگویان همچنان گزینـه برابری 
جنسـیتی را نمی پذیرنـد و همچنـان معتقـد به لزوم اسـتمرار نقش آفرینـی مردان در 
حوزه اجتماع و سیاسـت هسـتند )Rizzo, 2002: 1152(. گرچه در قانون اساسی 
قطـر اصـول مربـوط بـه برابـری زن و مـرد در مقابـل قانـون و عدم تبعیـض تصریح 
شـده اند ولـی در عمـل، تبعیض ها اسـتمرار داشـته اند. در نظام قضایـی قطر، هیچ 
زنـی قاضـی نیسـت و ایـن امر، بیشـتر نتیجـه هنجارهای اجتماعی و سـنتی اسـت 
و بسـیاری از افـراد، حتـی متخصصـان حقوق، زنان را احساسـی و ناتـوان از انجام 
وظیفـه در قضـاوت می داننـد. در آوریـل ۲۰۰۹، قطر آخرین کشـور عـرب بود که 
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کنوانسـیون رفـع هر نـوع تبعیض علیه زنان را تحت فشـار از سـوی فعـالان داخلی 
و سـازمان های بین المللـی حقوق بشـری تصویـب کرد)سـردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۷۵(.  

بنیـاد  ایـن  امـا  اسـت،  زنـان«  بـرای  قطـری  »بنیـاد  مدنـی  نهادهـای  از  یکـی 
بخاطـر محدودیت هـای قانونـی و کنتـرل دولتـی و عـدم اسـتقبال زنـان چنـدان 
عملکـرد موفقیت آمیـزی در مـورد پیشـبرد حقـوق زنـان و رفـع تبعیض هـا نداشـته 
اسـت. ۵۳ درصـد زنـان اعـلام کـرده بودنـد کـه چیـزی راجـع به ایـن نهـاد مدنی 
نشـنیده اند و همچنیـن ملاحظـات سـنتی مانـع از نزدیـک شـدن زنـان به ایـن نهاد 
شـده است)سـردارنیا، ۱۳۹۲: ۱۷۵(. از سـوی دیگـر زنـان قطـری عمدتـا مایـل 
بـه مشـارکت در نهادهـای داوطلبانـه و خیرخواهانـه بوده انـد تا مشـارکت سیاسـی 
در نهادهـای مدنـی. در پیمایشـی در سـال ۲۰۰۷، ۵۵ درصـد زنـان تمایـل خـود 
بـه مشـارکت سیاسـی را اعـلام کـرده بودنـد کـه البتـه ۶۳ درصـد آنها اعـلام کرده 
بودنـد کـه بـه کاندیدای مـرد رأی می دهند. این امر نشـان دهنده اسـتمرار سـاخت 
اجتماعـی محافظـه کار و باورهـای عمیـق مرد سـالارانه در زنان اسـت )سـردارنیا، 
۱۳۹۲: ۱۷۶(. بـه خاطـر پدرسـالاری و محافظـه کاری ریشـه دار، زنـان عمدتـا 

محکـوم بـه مانـدن در خانه هسـتند. 

قطر‌پس‌از‌»بهار‌عربی«
وقـوع بهـار عربـی و جنبش هـای دموکراسـی خواه بـه مثابـه تکانـه مهم سیاسـی 
در جهـان عـرب عمـل کـرد. طبعـاً تأثیـر ایـن رویـداد بـزرگ بـر شیخ نشـین های 
خلیـج فـارس را نمی تـوان نادیـده گرفـت. بهـار عربـی بـا درجـات متفـاوت بـر 
کشـورهای منطقـه تاثیر گذاشـت. در دسـته نخسـت، بحرین قـرار دارد کـه با وقوع 
انقـلاب بیشـترین تأثیـر را از بهار عربی داشـت. در دسـته دوم، عربسـتان سـعودی 
و کویـت بـا تأثیرپذیـری محـدود و در دسـته سـوم، امـارات متحـده عربـی و قطـر 
بـه عنـوان کشـورهای مسـتثنی و فاقـد تأثیـر پذیـری قـرار می گیرنـد. در ارتبـاط بـا 
شیخ نشـین های عربـی منطقـه و بهـار عربـی، دو رویکـرد را می تـوان از یکدیگـر 

کرد.  متمایـز 
رویکـرد نخسـت »اسـتثناءگرایی«1 اسـت. در ایـن رویکـرد بـاور بـر آن اسـت 
1 . Exceptionalism
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کـه کشـورهای منطقـه بـه خاطـر ظرفیت هـای اقتصـادی، رفاهـی و کنترلی ناشـی 
از اقتصـاد نفتـی و رانتیـر، همچنـان ماننـد گذشـته ثبـات سیاسـی خـود را حفـظ 
کـرده و از بهـار عربـی مصـون خواهنـد بـود. عـلاوه بـر آن، مشـروعیت سـنتی 
ریشـه دار و فرهنـگ تابعیـت و قبیلـه ای ریشـه دار، اسـتانداردهای بـالای زندگـی و 
از  تأثیرپذیـری  عـدم  و  اقتدارگرایـی  اسـتمرار  در  نیـز  محافظه کارانـه  سـنت های 
بهـار عربـی موثـر خواهنـد بـود. در ایـن رویکـرد، دو عامـل »نـان« و »کرامت«1 
در ثبـات منطقـه همچنـان موثـر خواهنـد بود، لـذا ضرورتـی برای انقلاب نیسـت 
»عادی گرایـان«2  پیشـین،  رویکـرد  بـا  تبایـن  در   .)Abdullah, 2014: 35-36(
قـرار دارنـد. از دیـد آنان، کشـورهای عربـی حوزه خلیج فـارس همانند کشـورهای 
دیگـر نمی تواننـد در مقابـل امـواج جهانـی و منطقـه ای دموکراسـی یـا بهـار عربی 
مصـون بماننـد. تنها تفـاوت در میزان تأثیرپذیری این کشـورها در مقایسـه با سـایر 

.)Abdullah, 2014: 37( کشـورها اسـت 
کشـورهای منطقـه بـا درجاتـی متفـاوت، پـس از وقـوع بهـار عربـی بـه خاطـر 
تحـولات  بسـتر  در  از گذشـته  مراتـب جدی تـر  بـه  و سیاسـی  امنیتـی  الزامـات 
فکـری و نگرشـی داخلـی و منطقه ای ناگزیر شـدند کـه راهبرد تدیجـی اصلاحات 
سیاسـی و پاسـخگویی را از سـر گرفتـه و تاحـدی سـرعت دهنـد. درواقـع، بهـار 
عربـی بـه مثابـه تکانـه مهـم سیاسـی باعث شـد کـه دولت هـای رانتیر در شـکل و 
قالـب رانتیریسـم صرفـاً بـه مؤلفـه اقتصـادی این الگـو بـرای آزادسـازی اقتصادی 
و تنـوع بخشـی بـه اقتصـاد اکتفـا نکننـد و به سـمت راهبردهای سیاسـی بـر مبنای 
آزادسـازی سیاسـی و اصلاحـات به مثابه شـرطی بـرای بقای سیاسـی و به صورت 

تاکتیکـی و مصلحت جویانـه روی آورنـد. 
کشـور قطـر بـه دلایلـی بـه عنـوان کشـور مسـتثنی در مقابـل امـواج بهـار عربی 
تلقـی شـده اسـت، ایـن دلایـل عبارتنـد از: تمایـلات اصلاح طلبانـه امیـر قطـر، 
اسـتانداردهای رفاهـی بـالا، درآمـد سـرانه بـالا در سـطح جهانـی، شـاخص های 
خـوب توسـعه یافتگی انسـانی و آموزشـی، آزادی نسـبی رسـانه ها و مطبوعـات و 
مهمتـر از همـه، وجود شـبکه ماهـواره ای الجزیره با اسـتقلال عمل رسـانه ای قابل 
1 . dignity
2 . Normalists
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توجـه کـه از آن به عنـوان »بهار قطـر«، »فانوس دریایـی جهان عـرب« و مهمترین 
منبـع خبـری در منطقـه یاد می شـود. قطر برخـلاف سـایر کشـورهایی منطقه روند 
اصلاحـات خـود را به شـیوه عادی و بدون احسـاس فشـار پی گرفت و سـرعت آن 

همچنـان کنـد و آهسـته و فـارغ از محتـوای جـدی دموکراتیک بوده اسـت. 

نتیجه‌گیری‌
در ایـن نوشـتار تلاش شـد تـا مهمتریـن چالش های آزادسـازی سیاسـی در قطر 
مـورد واکاوی قـرار گیـرد. قطـر هماننـد بسـیاری از کشـورهای خاورمیانـه عربـی 
در دهـه ۱۹۹۰ بـا روی کار آمـدن حمـد بن خلیفـه رونـد اصلاحـات و آزادسـازی 
سیاسـی را آغـاز کـرد. در سـاحت عملـی، قطـر بـا ایجـاد شـبکه الجزیـره و سـایر 
اقدامـات گرچـه بـه سـمت آزادسـازی سیاسـی گام نهاد امـا این اصلاحات بسـیار 
ناکافـی بـوده و نمی توانـد مرهم جدی بـرای مشـروعیت رو به افول حـکام آل ثانی 
باشـد. موانـع سـاختاری و غیرسـاختاری بسـیاری در قطـر وجود دارنـد که موجب 
شـده ایـن کشـور تـا رسـیدن بـه دموکراسـی واقعـی راه طولانـی را در پیـش داشـته 
باشـد. از جملـه ایـن عوامـل بافـت سـنتی و حاکـم بـودن عقـل معـاش در جامعه 
قطـر، عـدم اراده جـدی در حـکام قطـر و تاکتیکـی بـودن اصلاحـات و بـه نوعـی 
دموکراسـی تدافعـی، وجـود فسـاد سیاسـی و اقتصـادی و حاکم بودن دولـت رانتیر 

در قطـر و عـدم اسـتقلال شـبکه الجزیـره و ... از ایـن موارد هسـتند. 
نکتـه مهمـی کـه بایـد خاطرنشـان کـرد این اسـت کـه به دلیـل گسـترش فضای 
دموکراتیـک و انقـلاب ارتباطـات و تحـول انگیزشـی و نگرشـی و به ویـژه فضـای 
رسـانه ای و مجازی در دسـترس شـهروندان، این اصلاحات تاکتیکی قطعاً نخواهد 
بنابرایـن  توانسـت پاسـخگوی بقـای سیاسـی حـکام قطـر در درازمـدت باشـد. 
کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس و قطـر در آینـده ای نه چنـدان دور ناگزیـر خواهند 
شـد بـا مطالبـات گسـترده سیاسـی و اقتصـادی مـردم روبـرو شـوند و اقدامـات 
متناسـب و عمقـی را انجـام دهنـد در غیـر ایـن صـورت، در بسـتر تحـول نسـلی 
و فکـری روزافـزون ملـی، منطقـه ای و جهانـی بـا اعتراضـات زیادی رویروشـده و 
مشـروعیت سیاسـی ایـن حکومـت بـا آسـیب پذیری جـدی مواجـه خواهـد شـد. 

سنی
 مح

سین
، ح

رنیا
سردا

 اله 
لیل

و| خ
ن سو

به ای
 ۱9

9۵ 
ر از

ر قط
ی د

اسو
ی سی

سواز
آزاد

ای 
ش ه

چال
ا و 

رده
وتاو

دس



142

منابع
الف(‌منابع‌فارسی

پیترسـون، جـی. ای.)۱۳۷۰(، »زنان، توسـعه و مشـارکت سیاسـی در کشـورهای عرب 
حـوزه خلیـج فـارس«، ترجمه فخریه سندسـی، نامـه فرهنـگ، شـماره ۱ و ۲، ۵۸-۶۷.

جالینوسـی، احمـد)۱۳۸۵(، »تحـولات راهبـردی در منطقـه خلیـج فـارس؛ رویکردی 
سیاسـی- امنیتی«، دوفصلنامه دانش سیاسـی، شماره ۳، بهار و تابسـتان ۱۳۸۵، ۳۹-۵۸.
رنجبرحیـدری، وحیـد، فرجی، محمدرضا، جمشـیدی، ابراهیم)۱۳۹۴(، »نقش شـبکه 
خبـری الجزیره در دیپلماسـی رسـانه ای قطـر«، فصلنامه سیاسـت جهانی، شـماره ۱، بهار 

.۲۰۳-۲۳۵ ،۱۳۹۴
سـردارنیا، خلیل الـه)۱۳۹۲(، »درآمدی بر جامعه شناسـی سیاسـی خاورمیانه«، تهران: 

میزان.
سـردارنیا، خلیـل الـه)۱۳۹۴(، »شـبکه الجزیـره و حـوزه عمومـی نوظهـور در جهـان 

عـرب«، فصلنامـه سیاسـت جهانـی، شـماره ۳، پاییـز ، ۱۶۸- ۱۴۱.
سـردارنیا، خلیل الله )۱۳۸۸(، موانع عدم پیشـبرد دموکراسـی در شیخ نشـین های خلیج 

فارس، مطالعات خاورمیانـه، پاییز ۱۳۸۸، ۵-۳۲.
سـردارنیا، خلیـل اللـه )۱۳۹۴(، دلایـل موفقیت شـبکه الجزیـره در دیپلماسـی عمومی 
جهـان عـرب، پژوهشـنامه ایرانی سیاسـت بین الملـل، بهـار و تابسـتان ۱۳۹۴، ۷۲-۹۱. 
فروتـن، یعقوب، شـجاعی، مینا)۱۳۹۶(، »بررسـی تطبیقی وضعیت زنان در کشـورهای 
اسـلامی خاورمیانـه و شـمال آفریقـا«، زن در توسـعه و سیاسـت، شـماره ۱، بهـار ۱۳۹۶ 

.۱۲۳-۱۴۷
کامـروا، مهـران)۱۳۹۰(، آیـا ثـروت مانـع از انقـلاب در قطـر می شـود، قابـل دسـترس 

/khabaronline.ir/news در۱۸۷۸۰۳  
کدیور، پروین)۱۳۹۱(، »روانشناسی تربیتی«، تهران: سمت. 

کریمـی پـور، یداللـه، حیـدری، جهانگیـر، یـاری، منیـر)۱۳۹۲(، »تحلیـل کنشـهای 
امنیتـی منطقـه خلیج فارس بر اسـاس هرم مازلو«، پژوهشـنامه جغرافیای انتظامی، شـماره 

۴، زمسـتان ۱۳۹۲، ۱-۳۱.
مـارش، دیویـد، اسـتوکر، جـری)۱۳۹۳(، »روش و نظریـه در علـوم سیاسـی«، ترجمـه 

امیرمحمـد حاجـی یوسـفی، تهـران: پژوهشـکده مطالعـات راهبردی.

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
فصلنامه رهیاف



143

ب(‌منابع‌انگلیسی
Abdulla Almal, Jawahar )2017(. Local Political: Examining the Political 

Participation of Qatar Atari Women in the Central Municipal Council Elec-
tions, Thesis of masters, Qatar University 

Abdullah, Abdulkhaleq )2014(. ”the Impact of Arab Spring on the Arab 
Gulf States“, in Silent Revolution: The Arab Spring and Gulf States )edited 
by Seikaly & Matter(, Hamburg: Gerlach Press. 

Abraham, Rhea )2015(. Contronting the Challenge of Political Reforms 
in GCC States: Domestic Transition via Regional Integration, Doha, Qatar, 
Arab Center for Research and Policy Studies. 

Antiwi-Boateng, Osman )2013(. The Rise of Qatar as a Soft Power and 
the Challenges, European Scientific Journal Political Science, U.A.E Uni-
versity, U.A.E, vol 2, 1-17.

Baabood, Abdullah)2017(. Qatar’s Resilience Strategy and Implications 
for State, Society Relations, IAI Working Papers 17 – 36.College of Arts 
and RTS Scienes.  

Bahry, Louary )2001(. The New Arab Media Phenomenon, Qatar’s Al 
jazeera, Middle East Policy, VIII )2(.

Craig, Jenkins & et.al. )2011((. ”International Rentierism in Middle East 
and North Africa“, International Area Studies Review, 14)3(, pp.1-31.

Democracy Index (2018), Avaliabeh At: https://en.wikipedia.org.
EI.Said, Hamid and Harrigan, Jane )2006(. Globalization, Internation-

al Finance and Political Islam in the Arab World, the Middle East Jornal, 
Vol.60. No.3. 

El.oifi, Mohammed. )2005(. Influence Without Power: Aljazeera and the 
Arab Public Sphere, in Mohammed Zayani )ed(, The Aljazeera Phenome-
non, Uk, Pluto Press.

سنی
 مح

سین
، ح

رنیا
سردا

 اله 
لیل

و| خ
ن سو

به ای
 ۱9

9۵ 
ر از

ر قط
ی د

اسو
ی سی

سواز
آزاد

ای 
ش ه

چال
ا و 

رده
وتاو

دس



144

Giddens, Antony. )1984(. The constitution of society, Cambridge, Polity 
press. 

Gray, Matthew. )2011(. ”A Theory of Late Rentierism in the Arab States of 
the Gulf“, Center for International and Regional Studies, Available in https://
repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558291/CIR-
SOccasionalPaper7MatthewGray2011.pdf

Jerome, Nyameh )2013(. Application of the Maslow’s hierarchy of need 
theory; impacts and implications on organizational culture, human resource 

and employee’s performance, International Journal of Business and Man-
agement Invention, Volume 2 Issue 3, PP.39-45. 

Maslow, A. H. )1954(. Motivation and Personality: NY: Harper.
Reem, Abou-Samra. )2014(. ”A Spring of Concentric Circles: Overlap-

ping Identities in Kuwait & Bahrain“, in Silent Revolution: The Arab Spring 
and Gulf States )edited by Seikaly & Matter(, Hamburg: Gerlach Press. 

Rizzo, Helen)2002(. Women Political Right, Sociology, Vol 36. No3. 
Robinson, Clean E. )1998(. ”Defensive Democratization in Jordan“, In-

ternational Middle East Journal, Vol.30, pp: 387-410.
Steinberg, Guido )2012(, Qatar and the Arab Spring, SWP, Comments, 

German Institute for International and Security Affairs, February.

Yetim, Mustafa, )2014(. State-led Change in Qatar in the Wake of Arab 
Spring: Monarchical Country, Democratic Stance?, Contemporary Review 
of the Middle East, 1, 4 )2014(: 391–410. 

ت های سیاسی و بین المللی، دوره۱2، شماره ۳ )پیاپی 6۵(، بهار ۱۴۰۰
فصلنامه رهیاف


